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خیابان تجریش
 به پیاده‌راه تبدیل می‌شود

طرح پیاده راه حدفاصل میدان قدس و تجریش 
با بهترین مسیریابی برای عبور سواره در یک رینگ 
ترافیکی و مســیری ایمن برای پیاده‌ها در شمال 
تهران به اجرا می‌رسد. سید حمید موسوی شهردار 
این منطقه در نشست مشورتی با سردار محمدرضا 
مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، سر کلانتر 
شمال تهران، معاون ترافیک پلیس راهور و روسای 
راهور مناطق ۱و۲۸، معاونان و مدیران شهری این 
منطقه با بیان مطلب فوق بر انجام مطالعات کاربردی 
که کمترین هزینه، زمان و بالاترین بهره‌وری را در 
اجرای پیاده راه تجریش داشــته باشد تاکید کرد. 
وی افزود: اجرای زیرگذر تجریش به دلیل موقعیت 
زمین‌شناســی منطقه و وجود بســتری سنگی، 
رودخانه‌ای و وجود تاسیسات شهری و خط مترو 
بسیار زمان‌بر و پرهزینه است. موسوی اجرای رینگ 
ترافیکی در محدوده تجریــش به‌صورت دورانی با 
استفاده از مسیرهای جایگزین و سایر محورهای 
موازی را اولین اقــدام در اجرایی شــدن پیاده‌راه 

تجریش دانست.
    

دست‌فروشان چهار راه 
ولی‌عصر ساماندهی می‌شوند

شــهردار منطقه ۱۱ از آغاز طرح ســاماندهی 
دست فروشان چهار راه ولی‌عصر خبر داد. نصرالله 
آبادیان در حاشــیه تهرانگردی مســجد جامعی 
با اعلام خبر ساماندهی دست‌فروشــان چهار راه 
ولیعصر گفت: براساس هماهنگی‌های انجام شده 
با شورای تأمین بازارچه‌ای در چهار راه ولیعصر در 
یک زمین ایجاد شده است که دستفروشان راسته 
ولیعصر را در ایــن بازارچه ســاماندهی خواهیم 
کرد. وی با بیان این‌که در ایــن بازارچه ۱۰۰ غرفه 
وجود دارد هم‌چنین با هماهنگی منطقه ۶ زمینی 
در خیابــان ولیعصر برای ایجــاد ۳۰۰ غرفه دیگر 
در نظر گرفته شــده اســت،اظهارکرد: برآورد ما 
این است که ۴۶۰ دســتفروش در راسته خیابان 
ولیعصر فعالیت می‌کنند و می‌بایســت نسبت به 
ســاماندهی آن‌ها اقدام کرد البته بخشی از آن‌ها 
اتباع بیگانه هستند که در قالب کارگر برای مافوق 
خود کار می‌کنند و در این میان نیز برخی افراد که 
دارای سابقه کیفری هستند نیز وجود دارد. آبادیان 
با اشــاره به این‌که با توجه به رویکرد دادستانی در 
اجرای این طرح امیدواریم این ساماندهی تا پایان 
اردیبهشت ماه ادامه یابد، گفت: براساس مصوبات 
مقرر شده است در پایان اردیبهشت ماه گزارشی در 
مورد اجرای این طرح ساماندهی به شورای تأمین 
ارائه کنیم و نقاط مثبت و منفی آن بررسی شود و 
آسیب‌شناســی‌های لازم انجام گیرد تا در صورت 

امکان این طرح پایدار باشد.
    

ابتکار خبر داد:
ارسال لایحه برابری

 دیه زنان و مردان به دولت
معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده از 
ارســال لایحه اصلاح قانون در راستای برابری دیه 
زن و مرد و لایحه ایجاد محدودیت برای طلاق زنان 
به دولت خبر داد. معصومه ابتکار در زمینه حمایت از 
زنان و حل مشکلات آنان گفت: طی دو هفته اخیر 
ســه لایحه به دولت داده‌ایم و در حال کار روی سه 
لایحه دیگر هم در زمینه مشــکلات زنان هستیم. 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه 
کرد: یکی از لوایحی که طی دو هفته اخیر به دولت 
داده‌ایم، در زمینه طلاق و مشــکلات زنان است. 
لایحه حمایت از بنگاه‌هایی که زنان سرپرست خانوار 
را به کار می‌گیرند نیز اکنون در دولت است و سومین 
لایحه‌ای هم که طی دو هفته اخیر به دولت داده‌ایم، 
در بحث برابری دیه زنان و مردان اســت که بحث 
بسیار مهمی‌ است. وی درخصوص لایحه مرتبط با 
طلاق بیان کرد: یکی از مواد قانون مدنی به مرد اجازه 
می‌دهد، هر زمانی که خواست همسر خود را طلاق 

دهد و از نظر ما نباید چنین اتفاقی بیفتد.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

گرانی مواد غذایی باعث شــده 
بسیاری از خانواده‌هایی که از سوی 
دیگر یا بیکار شــده‌اند یــا هنوز بر 
دریافتی و درآمدشان چیزی اضافه 
نشده، با ســختی و مشقت، روزگار 
بگذرانند و ناچار شوند با کارت ملی 
یا بی کارت ملی، در صف گوشــت و 
مرغ یخ زده‌ای بایستند و در نهایت 
جنس بی‌کیفیتی به دســت آورند 
که آن‌چنان که در فضاهای مجازی 
دیده‌ایم، چنــدان هم قابل خوردن 
و اســتفاده نیســتند و این حجم از 
بی‌کیفیتی در گوشــت نمی‌تواند 

هیچ توجیهی داشته باشد. 
طرفه این‌که برای همین گوشت 
بی‌کیفیت خارجــی، مردم ناچارند 
مدت‌هــا صــف بایســتند و بعد به 
همدیگــر هجوم ببرنــد و هر کس 
که زورش بیشــتر چربید، می‌تواند 
نصیبی از این آشفته بازار ببرد. این 
هم بماند که بسیاری معتقدند همین 
گوشت هم به اندازه کافی به دست 
اهل و نیازمندش نمی‌رسد و توسط 

دلالان به قصابی‌ها فروخته می‌شود 
تا چرخ شــده و به اسم گوشت چرخ 
شده تازه با قیمیتی دو برابر به مردم 

فروخته شود.
این‌هــا گفتــن ندارد؛ چــرا که 
مسائلی است که اغلب ما می‌دانیم 
و مشــکلاتی که اکثر ما با آن دست 
بــه گریبانیم. مســئله دردناک در 
این میان، رفتار رسانه ملی و برخی 
رســانه‌های دیگر و بدتــر از آن‌ها، 
افاضات ســلبریتی‌ها است در مورد 

همه مسائل مبتلابه جامعه است. 
چرا سلبریتی‌ها در مورد 

همه‌چیز نظر می‌دهند؟
مــا بــا پدیــده خطرناکــی به 
نــام »سلبریتیســم« مواجهیــم. 
»سلبریتیســم« لایه دوم و پنهانی 
ســلبریتی اســت. لایه‌ پنهانی که 
دیگر ایــن روزها ماهیــت و نقاب 
پنهانــی خــود را کنار گذاشــته 
معنای اصلــی کلمه ســلبریتی‌ را 
هم تحت‌الشــعاع قرار داده است. 
متخصصــان و کارشناســان، مبدا 
متفاوتی برای پدیده سلبریتیســم 
قائل هستند؛ اما می‌توان، مبدا بروز 
پدیده سلبریتیسم را از زمانی دانست 
که آن‌ها تلاش کردند پای‌شــان را 

خارج از دایره تخصصی خود بگذارند 
و در متن و حاشیه اتفاقات غیرهنری 

هم حضور داشته باشند.
پدیــده دخالــت و نظردهــی 
سلبریتی‎ها در هر زمینه‎ای، می‎تواند 
خطرآفرین باشــد. اما چرا این افراد 
مدام حرف می‌زنند و نظر می‌دهند 

و گاه حتی بیانیه صادر می‌کنند؟ 
 رســانه‌ها هم البته بــا حمایت 
از ایــن ســلبریتی‌ها و اعطــای 
لقابــی چــون  نه ا ســخاوتمندا
»هنرمند مردمی« و »ســلبریتی 
دغدغه‌منــد« فضا را بــاز کردند تا 
آن‌ها که پیش از ایــن تنها در قاب 
ســینما و تلویزیون دیده می‌شدند، 
وارد مسائلی غیر از حرفه‌شان شوند و 
در آن مسائل نیز صدای‎شان به‎عنوان 
یک نظریه‌پــرداز، مصلح اجتماعی 
و نجات‌دهنده مردمــان تیره‌بخت 

شنیده شود.
فردین علیخواه جامعه‌شناس، در 
این مورد می‌گوید:»با فراگیر شدن 
شــبکه‌های اجتماعی به‌خصوص 
اینســتاگرام و رشــد صفحــات 
شــخصی، پدیده سلبریتیسم هم 
رشد ســرطانی پیدا کرد. و همین 
فضا بســتری شد تا ســلبریتی‌ها، 

آزادانه و بدون کم‌ترین محدودیتی 
درباره هــر موضوعــی، اظهارنظر 
کنند. این صفحات شخصی به آن‌ها 
اجازه می‌‌داد پابه‌پای احساســات 
هواداران‌شــان، در مسائلی غریب و 
بیگانه با حوزه تخصصی خودشــان 
)و مگر حوزه تخصص شان در اصل 
چیست؟!( به نظریه‌پردازی بپردازند 
و برای حتی یک سطر نوشته، هزاران 
کامنــت تحســین‌برانگیز دریافت 
کنند. شاید بد نباشد که از این نقطه 
مطلب به بعد درباره سلبریتیســم 

پسااینستاگرام صحبت کنیم.«

علیخــواه ایــن طــور ادامــه 
می‌دهد:»برخی ســلبریتی‌ها که 
درباره همه‌چیز اظهارنظر می‌کنند، 
وقتی مورد اعتراض قرار می‌گیرند، 
می‌گویند »ما به‌عنوان یک شهروند 
عادی، حق اعتراض داریم«. آیا این 
صحبــت از منظر جامعه‌شناســی 
صحیح اســت؟ چهره‌های شاخص 
رسانه‌ای، هنری، فرهنگی و ورزشی 
یا به اصطلاح سلبریتی‌ها تا چه اندازه 
می‌توانند بر حرکت‌های اجتماعی یا 
حتی سیاسی تاثیرگذار باشند؟ اگر 
قرار بر ورود ایــن چهره‌ها به عرصه 
فعالیت‌های سیاســی و اجتماعی 
باشد، تا کجا می‌توانند پیش بروند؟ 
آیا اصولا حد و مرزی برای آن‌ها در 
این عرصه‌ها وجــود دارد؟ آیا تابو یا 
خط قرمزی می‌تــوان در این زمینه 
متصورشــد؟ ورود این چهره‌ها به 
عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی 
آیا می‌تواند تاثیری پایدار و جامع بر 

این حرکت‌ها بگذارد؟
از منظرعلم جامعه‌شناسی این 
گفتمان مردود است. چرا که وقتی 
فردی در بین توده مردم از محبوبیت 
و جایگاهی برخوردار است،اگر اظهار 
نظری ‌بکند،‌ از سوی توده مردم که 
او را دوســت داشــته و به او اعتماد 
دارند، اظهار نظرش مورد قبول واقع 

می‌شود.
همین موضوع باعث بروز التهابات 
گسترده‌ای در کشور می‌شود. سؤال 
این اســت که آیا شــخصی که در 
امور هنری تخصــص و تجربه دارد،‌ 
می‌تواند درباره فرهنــگ، اقتصاد، 
سیاست، ورزش، مسائل اجتماعی 

و ... نیز نظر تخصصی بدهد؟
پاسخ این ســؤال، منفی است. 
پس اگــر نمی‌تواند نظر تخصصی از 
جانب خود بدهد، باید یا اظهارنظر 
نکند یا از منبع مطمئن یا متخصص 
آگاه کمک بگیرد. اگــر به این نکته 
مهم توجه نشود و مخاطبان او گمان 
کنند ســلبریتی مورد علاقه‌شــان 
در همه مســائل اظهار نظر و گاهی 
اظهار فضل می‌کند، پس از گذشت 
مدتی، نظراتش شــنیده و خوانده 

نمی‌شود.«
علیخــواه چنیــن ســلبریتی 
را بــه چوپــان دروغگــو تشــبیه 
می‌کند:»هنرمندی که امروز از یک 
نامزد انتخاباتــی حمایت می‌کند و 
به دوست‌دارانش امید می‌دهد که 
با انتخــاب او، کشــور روی آرامش 
و آســایش به خود خواهد دید، اما 
چنــد ماه پــس از انتخــاب خود و 
توصیه‌اش به مردم عقب‌نشــینی 
می‌کند، همانند چوپان دروغگویی 
اســت که بعد از مدتی نمی‌شود به 

او و پیشنهادهایش اطمینان کرد.«
یک موافق و یک مخالف!

به نظر محبوبه عباســقلی‌زاده، 
پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان، ورود 
ســلبریتی‌ها به عرصه فعالیت‌های 
اجتماعی و سیاســی تــا جایی که 
محدود بــه فعالیت‌هایــی از قبیل 
جمع‌آوری کمک برای زلزله‌زدگان 
یا امدادرســانی به مثــا قربانیان 
اسیدپاشی یا موارد مشابه باشد که 
نیاز به بســیج فوری مردم و رابطه 
معتمدانــه دوســویه دارد، مفید 
اســت اما به محض این‌کــه دامنه 
این حرکت‌ها گسترده‌تر شود و در 
قالب‌های دیگری روی دهد می‌تواند 

منجر به حذف جامعه مدنی شود. 
او معتقد اســت اگر سلبریتی‌ها 
رهبری حرکت‌هــای اجتماعی را 
در دســت بگیرند، ایــن می‌تواند 
خطرناک باشد چرا که ناپایدار است. 
عباسقلی‌زاده حرکت‌های سلبریتی 
محور را موقتی می‌داند که مثلا برای 
زلزله پولی جمع می‌کنند و بعد تمام 
می‌شود و درحقیقت جنبشی ایجاد 

نمی‌شود.
البته این نظــر مخالفی هم دارد. 
این که چرا نباید یک ســلبریتی از 
نفوذ خود در میان مردم اســتفاده 
کند؟ آزاده دواچی، به‌عنوان کنشگر 
حقوق زنان و نویسنده و پژوهشگر، 
معتقد است ســلبریتی مجاز است 
از این پتانســیل اســتفاده کند. او 
می‌گوید ســلبریتی‌ها این توانایی 
را دارند که با تبدیل شــدن به منبع 
کنشگری بتوانند افراد را هم تبدیل 
به کنشگر کنند. اما حقیقت ماجرا 
این است که ســلبریتی اگر بخواهد 
نقش یک کنشگر اجتماعی را بازی 
کند باید ســواد و احاطه لازم را در 
زمینه‌ای که فعالیت می‌کند داشته 
باشد یا به دســت بیاورد و این طور 
نیست که هر سلبریتی پرطرفداری 
حق و اجازه داشــته باشــد در هر 
زمینه‌ای اظهارنظــر بکند؛ موردی 
که شوربختانه در جامعه ما بسیار و 

مدام اتفاق می‌افتد. 

سلبریتیسم و پدیده کنشگری اجتماعی؛

سلبریتی‌ها باید در مورد همه‌چیز نظر بدهند؟

یادداشت

آسیه ویسی 

سیمای ملی در برنامه »فرمول یک« تصویر خانواده‌ای 
را نشــان می‌دهد که پدر، در کنار دختران خردسالش، 
اعتراف می‌کند همســرش را کتک می‌زنــد و به همین 
دلیل زن کتک خورده 27 بار تقاضای طلاق کرده است. 
اما آن‌چنان که مرد می‌گوید هر بــار و هر بار یعنی 27 بار 
تا رســیدن زمان طلاق، دل‌شــان برای هم تنگ شده و 
برگشته‌اند سرخانه اول؛ ادامه کتک‌کاری در فضای آکنده 

ازعشق خانواده!
برای همه ما، دلیل نمایش چنین سیاه‌بازی از سیمای 
میلی که در آن یک زن »وفادارو خانواده دوست« به‌خاطر 
حفظ خانواده، هر بار کتک‌ خورده و هر بار از سر »دلتنگی 
و عشق« بازگشته، واضح و مبرهن اســت؛ این روزها در 
مجلس بلوای تصویب »لایحه منع خشــونت علیه زنان« 
برپاســت و اگر ســیمای میلی دیر بجنبد، با تصویب این 
لایحه زبان زنان، بیش از آنی که الان هست درازتر می‌شود.  
اما اصلا بحث بر سر رویکرد یک رســانه با گستره وسیع 

تماشــاچیان و نیز هیاهویی که در این زمینه به پا شــد، 
نیست. حتی بحث بر سر این نیست که چرا مرد خانواده با 
وجود دو دختر خردسال، همسرش را به باد کتک گرفته و 
می‌گیرد و حتما از این پس خواهد گرفت. بحث بر سر این 
هم نیست که چه‌طور یک رســانه، یک مرد بیمار روانی را 
نمایش و اجازه می‌دهد او حرف بزند. بحث بر سر این است 
که اگر آن زن کتک‌خور، جایی برای رفتن و درآمدی برای 
اداره خود داشت باز با همان شدت و حدت از عشق و علاقه 

بازمی‌گشت؟ 
بحث بر ســر این اســت که اگر در جامعه سازمان‌ها و 
نهادهایی بودند که زن می‌توانست با حمایت و کمک آن‌ها، 
از آن جهنم بیرون بیاید بی آن‌که درگیر مشکلات مالی و 
آسیب‌های اجتماعی شود، بازهم آن مرد/شوهر را تحمل 

می‌کرد و دلش برای او تنگ می‌شد؟
پرسش اساسی این اســت دقیقا که جامعه مسلمان 
ما از یک زن بی‌پناه که به هر دلیلی طــاق گرفته، هیچ 
حمایتی نمی‌کند. و شوربختانه گستره این عدم حمایت 
حتی به خانواده مرجع خود زن هم می‌رســد و گاه دیده 

شــده که والدین و برادران زن یا او را وادار کرده‌اند به سر 
خانه و زندگی پیشین بازگردد و تحمل کند و یا او را از خود 
رانده‌اند که در این مورد اخیر، مشخص است زنی  که صرفا 
برای خانه و همسرداری تربیت شده و هیچ مهارتی ندارد 

در نهایت سر از کدام ناکجا آبادهایی در خواهد آورد. 
این زن مجبور اســت در فضای بــزن و بکوبی که این 
مرد به اســم شــوهر، برایش ایجاد کرده بماند و تحمل 
کند. آخر مگر می‌شود 27 رفت و باز برگشت؟ چرا کسی 

از مسئولین، کارشناســان، روان‌کاوان، جامعه‌شناسان 
و ... این زن را بدون حضور شــوهرش، مورد  ســوال قرار 
نمی‌دهند و از چند و چون ماجرایی که در آن خانه وحشت 

می‌گذرد، چیزی نمی‌پرسند؟
این زن به نظر کدامیک از بینندگان این رسانه کذایی، 
فداکار است؟ او پس از این‌همه ســال صرفا یک قربانی از 
دست رفته است و الگوی به شدت نامناسب برای تربیت 

دخترانش.

 مرحوم قانعی راد:»در ایران نقش روشنفکری به معنای سازندگان افکار عمومی به سلبریتی‌هایی که عمدتا بازیگران، 
خوانندگان، سینماگران یا قهرمانان ورزشی هستند، داده می‌شود. به این معنا که کسانی که روی صحنه بازی می‌کنند و 

هنرمندانی که دیده می‌شوند، جایگاه روشنفکر را می‌گیرند. پدیده فکر و اندیشه لایه‌های متعددی دارد که یکی از آن‌ها 
آفرینندگان اندیشه و افرادی هستند که در لایه‌های عمیق‌تر به تولید فکر می‌پردازند و از قضا در پشت صحنه حضور 

دارند. در فقدان روشنفکران و در جابه‌جایی نقش‌ها، نقش رهبری افکار به بازیگران انتقال پیدا کرده است. مردم هم از 
بازیگران کاری را انتظار دارند که از عهده آن‌ها خارج است.«

 سلبریتی اگر بخواهد نقش 
یک کنشگر اجتماعی را 

بازی کند باید سواد و احاطه 
لازم را در زمینه‌ای که 

فعالیت می‌کند داشته باشد 
یا به دست بیاورد و این‌طور 

نیست که هر سلبریتی 
پرطرفداری حق و اجازه 

داشته باشد در هر زمینه‌ای 
اظهارنظر کند

با فراگیرشدن شبکه‌های 
اجتماعی به‌خصوص 

اینستاگرام و رشد 
صفحات شخصی، پدیده 

سلبریتیسم هم رشد 
سرطانی پیدا کرد و 

همین فضا بستری شد تا 
سلبریتی‌ها، آزادانه و بدون 
کم‌ترین محدودیتی درباره 

هر موضوعی، اظهارنظر 
کنند
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ترویج همسرآزاری و القای یک تفکر در رسانه ملی؛

قربانی شدن یعنی فداکاری!


